
 

  وري شهر١٣
  یدکتر ارانزاد روز 

 به قلم احسان طبری
 "انجمن دوست داران طبری"ايت س

 
 :ی پرسان شود از من جواناگر
 ی در راه شگرف زندگانکه
  از بهر خود سرمشق سازمکرا
 یاران : میگوي مکث مبدون

  
 هنوز  و شناخته ام،دهی دشی خوی در زندگگانگاني و بانيرانی که از ای مردان بزرگاني مدر
 و انسان ري مبارز دلني بیآن هماهنگ.  آنهاستنی از بزرگتریکی ن،ی بزرگترمی اگر نگویاران
 شگرف یزاني به می است، در ارانابي بس کمی ادهی ور ژرف بودن که پدشهی و اندکين

 او ،ی سرشتمان،ی پشتکار، ا،یدانش، دلاور:  اوی و عملی روانیهایهمه برتر. وجود داشت
 ديرسي بنظر مادعا یفروتن و ب.  بودی سبک مغزانه عاری های از جلوه فروشرونیاز ا. بود

 کی ی عادفی گرفت، انجام وظای در راه مردم اوج می جانبازگاهی خود را که تا پایو کارها
 .شمرديانسان م
 شد دي شهی در جوانیعنی.  سال داشت٣۶ بست ی چشم از جهان مکهيهنگام.  پرکار بودسخت
 گوناگون ی آثار ادبی و حتیاسي متعدد و قطور و مقالات سی علمیگام کتابها تا آن هنیول

از :  دانستی مزهاي چاري داشت، بسی که در فرهنگ انسانیبسبب شوق متنوع. نوشته بود
 نیو در همه ا! اتي و زبان و ادبی گرفته تا فلسفه و روانشناسیمي و شکیزي و فیاضیر

 ی را رسالتیزندگ. دي کوشی مد،يشی اندیم: ده بود و پرخوانشی ژرف اندیگستره ها مرد
 ی عضو انگلخواستيم. دی بزیستگی بشاخواستيم. دانستي انسان می براتيدشوار و پرمسئول

 . نباشدی آدمليدر خاندان جل
 بود که از آن مردان پاکباز است دايپ. دي روانش درخشی همتای زندان و در دادگاه الماس بدر

گهر ”و بگفته شاعر .  تابدی را برنمشی خوی بسود زندگیات بازرگانکه در مبارزه، محاسب
 وجدان یپاسخگو.  چنانند پس من چرا نباشمگرانیچون د : دی گوینم. “ کندی مشتنیاز خو
 در برابر خواهدي و مندي بی مستادهی در دادگاه بزرگ زمان اوستهي را پشیخو.  استشیخو

.  فهمدی نمی جسمانی هستی را بمعنایزندگ. ند باشد نام دارد سربلیخی که تکامل تاریدادگر
به . دی تواند سده ها بپای که مندي بی ها مشهی کارها و اندی در زندگ،ی معنویآنرا در زندگ

 نی ای برای گذارد و تمام زندگی در بارگاه آنها پاخواهدي و مخوردي غبطه مخی تاردانیجاو
 . اندوزدی مقدس توشه مارتیز
آنرا به محفوظات . سوختي بود که بخاطر آن می جدی امرسم،ي به کمونمانشی او ایبرا

 می رژريدر شبگ.  از دل خود بدل ساخته بودیآنرا به پاره ا.  وار بدل نکرده بودیطوط
با . دي بوئی را مندهی آی باغستانهاط،ي آن محیدر گندنا. دیديرا م“ سحرگاه بزرگ”استبداد 
 ،ی طولانی سلول مرطوب و پر از قارچ، شکنجه هان،يآهن ی و قفلهادرها که یمانیآنچنان ا

 شک و استهزاء و ی استبداد، زهر خنده هااني قاضانهی نگاه موذ،یچهره عبوس شاه و مختار
 . را بلرزاندمانی نتوانست آن اچکدامي و هچکدامي در جهان، هسمي طبل فاشني متفرعنيطن
 یاران.  داشته استري تاث– ی و جهانیرانی ا– تقاطع دو مدار ی مانند ارانیتي بروز شخصدر

 مشروطه و داني مجاهدان و شه،یاباني خان،ي پسدر،ي که ستار، حی در مکتب آن سننیاز سوئ
 در رکورد نبرد یو سپس اران.  آورده بودند، بار آمددی پس از آن دوران پدخواهانیآزاد



 

 ی بود که لاله هایت انقلابدر آلمان او شاهد گسترش شگرف نهض.  شددهی آبدایر پرولتیجهان
 در آلمان با یاران.  بوددهي و روزا لوگزمبورگ جوشبکنشتي از درون خون کارل لشيارغوان
شد که با ي میروزهائ:  سطور گفت نی به نگارنده ایخود او زمان.  دشوار درس خواندیگذران

 خود را ینگ و گرسدادميزت نفس نشان مع داشتم و یخوردن چند قاشق شکر خود را نگاه م
 . گذاشتمی نماني در میبا احد
در آلمان .  گذاشتیانی اوراق در مطبعه کاوحي چشم خود را در کار تصحی از روشنیمقدار
 د،ی گرم گردرومندي برق ننی اانی از جرنکهي آشنا شد و همی و عملی نظرسمي با مارکسیاران

 آورد و دی پدینی نوی معنویاي دنايدن هشتن مجله ادي با بنرانی در ایاران.  آغاز نهادینورافشان
 . است ثمربخشی مکتبرانی ای جنبش انقلابخی در تاریمکتب اران

او در پرتو .  بسازد و صاحب آلاف و الوف شودی استبدادمی با رژی به آسانتوانستي میاران
 شدن محض مي تسلیحت( آمد ی سست می بود و اگر کمدهي رسی خود به مقامات مهم دولتاقتيل
 ی دوران جوانی ارانیول. گرفتي مبي جامعه نصغماگرانیاز خوان اموال )  لازم نبودهم

 تاخت نزد و هرگز عاقل و سربراه ی خود را با مقامات بعدزيشورانگ و افکار یانقلاب
 نی ایآر. شوندي از معاصران ما میاري از معاصرانش شدند و بسیاري چنانکه بسد،ینگرد
 متداول است که هدف آن بالا ی زنوهي شی نوعی بعدیزش ها بمنظور ساهي اولی هاانيطغ

 ی با صداقت و مردانگی اوهي شني چنیول.  هاستتي خود در بازار فروش شخصیبردن بها
 لحظه، در زندان امکان نی تا آخریو.  متضاد بودی خردمندانه ارانی و سادگیگیراي پیو ب

 را انهی ضربت تازنی بود آخریدگاه جنائ که دا شاهیتالار کهنه فتحعل او در یسازش داشت ول
 در ی ارانیسخنران. خت ساوسیبر چهره دشمن کوفت و او را بحد کشت از اصلاح خود ما

 آنرا ی او که واژه ها و جمله هاهي دفاعدني دادگاه پس از شنسيدئ.  تالار دشمن را لرزاندنیا
 . داردري دل ش مردنیا:  از همکارانش گفتیکي بودند، بختهی از پولاد ریگوئ
 و در یمي و شیاضی ری باشد که در فرمولهایدی خواست عالم محض و تجری نمیاران
 و فلسفه کندوکاو کند و از جهان، از مردم، از کوچه ها، از کارخانه ها و کیزي فاتيفرض

اهل مجاهده باشد نه اهل :  گفتندی ما مانينيشي خواست چنانکه پیاو م. مزرعه ها دور بماند
 خواست با درک یاو م.  خواست مجاهد آرزوپرست باشدی نمین ارانيهمچن. ..... همشاهد
 داشت جامعه یاو سع.  باشدني واقع بی مبارزیعنی . و جامعه مبارزه کندخی تاریني عنيقوان
 ی را در جانهانی را دگرگون کند و وزش نویجامعه سنت.  بشناسداتشي را در جزئیرانیا

 اش را بخود مشغول شهی اندیرانی و ارانی اینياخت مشخص و عشن.  رخنه دهدرانیمردم ا
مشغول :  گفتافتمی قي توفدارشی از همرمان آن زمان بدیکی روز که همراه نينخست. داشتيم

 ما قرار ی انقلابغي مورد تبلتوانندي که می قشرهائاتي است درباره روحینگارش جزوه ا
 و کوشش ما افتی مي را نخواهارخنه در روح آنه راه م،ياگر مردم را نشناس:  گفت یم. رنديگ
 توان سخن ی گفت، هنوز می که او آنروز سخن می افهي وظنیو از ا. هرز خواهد رفته ب

آن .  را شناختیرانی توان جامعه ای نمگرانی دی انگاره هاای مجرد ی با الگوهارایز. گفت
 . شناخت و عمل استیالگوها و انگاره ها تنها راهنما

 یمي و شکیزي او در فیکارشناس.  و پرمغز گفتراي گی او جملاتداری دني نخستنیو در ا... 
کار ما با جلب :  گفتیمثلا م.  داشتري اصطلاحات و استدلال تاثدنی برگزی او براوهيدر ش

 ی ااچهیسپس آن قطره ها در.  کوچک استی کردن قطره هارهيافراد جداگانه همانند کار ذخ
 توان ی مخت،ی فرو خواهد راچهی درنی که از ای آبشاریرومندي کرد و مناسب ن خواهندجادیا

لذا قطره ها مهم .  آن بحرکت درآوردی تحول جامعه و نوسازی را برای بزرگی هانيتورب
 بهشتیو سپس در ارد.  بود١٣١۴ سال زي در پائای گونیا.  از انبودن آنها خسته نشددیبا. اند

 نحالیبا ا.  را دفن کندی که جسم و روح اراندي آمد و دشمن کوشا به سراغ مسي پل١٣١۶سال 
 ی هاني از خروش آن، از گردش توربلاب،ينتوانست از تراکم قطره ها، از گرد آمدن س

 را عبارت از گرد آوردن یروزياگر پ. دی نمایري جلوگی از گسترش روح ارانرومند،ين



 

 را با یروزي اگر پیول. روزندي پی ارانمنان دشم،ی ها بشمریگی از راه فروماني ننگیمظلمه ا
 . استروزي پی در آن صورت اران– مي بسود مردم بدانخی نو در تاری و افقیانی جرجادیا

 تواند با شهباز ی نمشهي از امکانات است و همیني معرهي ذخی داراني در هر لحظه معخیتار
 ونيکه همه نوآوران و انقلابلذا لازم نکرده است .  کندی قهرمانان همگامی آرزوهازیتبر

 آنها در آن دم ی خواهند ولی خود آنچنان بسازند که می زندگیجامعه بتوانند آنرا ط
 از یاران. کندي معی تسر– که بهر جهت وجود دارد – حرکتش را که دمندي میافسونگر

 است و آنچه که مشروطه خواهان در یرانی سمت مثبت جامعه ا،یديسازندگان سمت خورش
 ندهیو مهندس آ.  بودندهی اش مطرح کرد و مهندس آی علماني گفتند او در بیهام احساساب

 . توان انگاشتی را نمی است که از آن والاتریجامعه بودن کار
 ی ولزدي میني ذره بنکي کم سو بود و عی با چشمانخته،ی ری تنومند، مویکوتاه بالا، کم... 

 زی از زبان زادگاهش تبری نمکنشیري شیپارسدر .  سخت جذاب و با جربزه داشتیچهره ا
 و ني و برخورد متی اش از سالوس و چاپلوسیمي و صمیعي طبیمهربان. شدياحساس م

 جهت مهر و احترام نسبت به او نيبهم.  بودی عاری تبختر، بکلوبزرگوارانه اش از تفرعن 
 ی عزائديچيصر پ زندان قی خبر مرگ نابهنگامش در بندهاکهي شد و هنگامی همگانجیبتدر

 کوچک ماتم و ی زندان انجمن هایدر سلولها.  شور در چشمها نشستیتلخ در دلها و اشگ
آن انجمن . می انجمن ها خواندنی آنرا در امیسرودي می از ما که شعریبرخ. دیسوگ برپا گرد

 و افتی انی توختن از خصمان او، برافراشتن درفش او پاني براه او ، کیها با سوگند وفادار
او درخور .  ادا نشده استی هنوز حق اراننحالی با ای کنند ولني که چندندي از ما کوشیگروه

او درخور آن است که برجسته . شود به الهام گر بزگ خلق ما بدل شي از پشيآن است که ب
 پرست عصر رانی و انسان پرست و اشی و نواندشی سترگ فراخ اندانیشواي از پشيتر از پ

 یانیبگذار جر.  از اکنون شناسانده شودشياو درخور آن است که در جهان ب. ما شمرده شود
او . دي توان سنجیم نانی جرنی ابعاد روح او را با ایکه او به آن تعلق داشت کوچک باشد ول

 وفادار اری ن،ي جهان، شاگرد باورمند لنیستيالي دارد و کشور سوسی جائی جهانخی تارريدر س
 . بودی بزرگی ور انقلابشهیو او دانشمند و اند. بود رانی اخی تاردانيشه
 به حرز جانها و دیسخنانش را با.  آراسته تر عرضه گردددی مانده باشی هاشهی که از اندیگنج

 بهادرانه اش از آن هي سخنان ژرف که کتابها و دفاعنیدر ا.  مبارزان بدل کردیورد لب ها
 . کندجي بسدی کند و باجي بسواندتي خفته است که میاري بسیانباشته است معنا

 چرخد که ی زمانه کماکان بر آن محور می ول– گذرد ی می دراز از شهادت ارانانيسال... 
 نشسته ی شاهکهیدرظاهر، فرزند شاه گذشته بر ار. دي چرخی اش مندهی تاب و جویجان ب
 و جهان از رانی در ای و استثماری استعمار،ی نظامات استبدادی های در واقع پیاست ول

 عصر انقلاب نی مولده در ایروهاي نرومندي رشد ن،ینبرد طبقات.  تر استدهي پوسشهيهم
 را بدستور روز ی ارانی تحقق آرمانهاشي از پشي بی انسانی تحول شگرف فکر،ی و فنیعلم

.  تازدی میروزي پی کماکان بسوی و علمی انقلابشهی سوار بر سمند اندیاران. کنديبدل م
 و دلاورش لبخند شمندیبر چهره اند.  استتزاز توفنده عصر ما در اهیش در بادهاپرچم سرخ

 .ميني بباني به عميتواني مم،ي را اگر کور باطن نباشنهایهمه ا. ظفر نشسته است
بمثابه . می بگذاردی و نبامیاو را تنها نگذاشته ا.  بودمي و خواهمي هستی با ارانم،ی بوده ای ارانبا

 و می گام گذاشته ای به نام جنبش توده ایجاني رنج آلود و پرهیتره زندگشاگرد او در گس
 وار ه را که شعلیمانیا. می دم را برآورني مانند شاگرد او، بازپسدی که فرا رسد باز بایروز

 و مي خواهی ما مرای داد زمي و خواهمیدر جان ما رخنه داد، شعله وار در جانها رخنه داده ا
 در یريگي و پی و انسان دوستیاز او فروتن. مي آن استاد ارجمند باشیای وصاانی مجرميموظف

 تا روز نيمانند او به درفش مارکس، انگلس و لن. میاموزي خود را بفینبرد و عشق به وظا
 . و گمراه نکندبدی ها و چرخش ها ما را نفرچي و پبهاي و فرازها و نشمي مومن باشنيازپسب



 

 در ی که روز شهادت اران١٣١٨ بهمن ١۴ سال از ی سرایز است مقدس ی سالگردندهی آسال
 فوسي مصنوعا به تمارستاني بنی را در ایاران.  گذردی زندان موقت تهران است ممارستانيب

 یی و غذاوهيم.  مورد درمان قرار دادندای مالارماريدچار کردند سپس او را تعمدا به عنوان ب
 او زي انگرتي حی آورد به او نرساندند، با سرعتی مادر مهربانش می ارانفاطمهرا که بانو 
 که یبنحو.  و نزار بدل ساختند و سپس کشتندلي علی بود به محتضررومندي نیرا که جوان

 ی ارانی دوست شخصی احمد امامديمادرش نعش فرزند را نشناخت و تنها بشهادت دکتر س
گمنام او را به آرامگاه  سرو صدا و یو سپس ب.  نمودر کرد، باوقی نعش را تصدتیکه هو
 تهران هی گور در ابن بابونی ای بر رو١٣٢١ سه سال بعد، در بهمن یول.  بردنددشیجاو

 .کردندي می انبوه گل افشانیتوده ها
 به یاز آن هنگام اران. فري بر دار کی در زندان و پزشک احمدی بود، مختارختهی گررضاشاه
 ،ی که رضاشاه، مختاریديخورش.  او بودديرش آغاز طلوع خونی بدل شد و اونهايليپرچم م

 زي نگرانی و دیگری نتوانستند و دی غرق کنند، ولی گمنامري خواستند در قیپزشک احمد
 .نخواهند توانست
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